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حديث اخلاقی روز چهارشنبه

روزهای چهارشنبه  هميشه سعی می کرديم احاديث کاربردی و

سير و سلوکی را عرض کنيم.

امام علی عليه السلام: يا مؤمن ان هذا العلم و الأدب ثمن

نفسک فاجتهد فی تعلّمهما فما يزيد فی علمک و أدبک يزيد فی

ثمنک و قدرک فإنّ بالعلم تهتدی الی ربّک و بالأدب تحسن

خدمة ربّک.[1]

چند نکته راجع به حديث
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1. خطاب به مؤمن. خطاب يا ايها الذين آمنوا در قرآن اين گونه

با يا مؤمن آمده است. صفت مؤمن صفت ويژه ای است.

2. با تعبير إنّ که حرف تحقيق است محققة الوقوع است و بيان

واقعيت است. إنّ مشار اليهی دارد که هذا است. حرف تحقيق

همراه با اشاره از آن تخصيص خاص استفاده می شود. اين علم و

ادب ارزش نفس توست.

در فرمايش ديگری فرمودند: ليس لأنفسکم ثمن الاّ الجنّة.[2]

بهای جان شما بهشت است. اينجا فرمودند ارزش انسان علم و

ادب است که انسان بايد در جستجوی آن باشد. برخی جهات

علم و ادب جبلی است ولی برخی اکتسابی است که بايد برای آن

تلاش کنيم و برنامه ريزی.

3. هرچه کفه علم و ادب بيشتر بشود بهای انسان بيشتر

می شود. ارزش انسان به علم و ادب انسان است.

4. حضرت علت و انگيزه آموزش و پرورش علم و ادب را هم

فرمودند: پس همانا به وسيله علم شما هدايت به رب می شوی.

علم سبب رسيدن به خدا است. به سبب ادب خدمت کردن به

رب برای شما زيبا و نيکو می شود.

چون موفق ترين انسان ها آنها هستند که خدايی بشوند و به خدا

برسند و در خدمت حضرت حق باشند. خادم ربّ باشند. علم آدم

را به خدا می رساند و ادب باعث اين می شود که انسان خدمت

رب داشته باشد.

در فرمايشی ديگری در غرر و حکم فرمودند:

فُ
َ
َلايُـعْر

أيُّ شاهِد عَلَيْهِ كَفِعْلِهِ ، و
َ
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َ
ء
ْ
ر
َ
ما أصْدَقَ الم

 الشَّجَرِ إلاّ عِنْدَ حُضُورِ
َ
 مِن

ُ
فُ الغَريب

َ
 إلاّ بِعِلْمِهِ ، كَما لا يُـعْر

ُ
الرَّجُل

فُ لِكُلِّ ذي فَضْل فَضْلُهُ
َ
 عَلى أُصُولِها ، ويُـعْر

ُ
رِ ، فَـتَدُلُّ الأثْمار َ

الثَّم

ذائلِِهِ.[3]
َ
 بِر

ُ
 اللَّئيم

ُ
َيَـفْتَضِح

 بِ آدابِهِ ، و
ُ
فُ الكَريم

ُ
كَذلِكَ يَشْر
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لايعرف الرجل الاّ بعلمه. همان طور که فرمودند اگر در بوستانی

وارد بشويد که ارزش آن به درختان آن است و ارزش درختان به

درختان ناياب و کمياب است. باغ داران با هم صحبت که می کنند

از درختان کم ياب و ناياب که دست پرورده آنها است می گويند.

کما لايعرف الغريب من الشجر الا عند حضور الثمر. درختان نا

آشنا هنگام دادن ميوه مشخص می شود. درخت بی ثمر از با ثمر

جدا می شود اولا ثمر باعث تخصيص و تشخص است. از سويی

درختان ناياب ارزش خاصی دارد. فتدل الـأثمار علی اصولها.

ميوه ها بر ريشه ها دلالت می کند.

عالم شويد تا معرفت پيدا کنيد و اين علمتان به ثمر بنشيند که

اين ادب يکی از آن ثمرات است. تا بتوانيد به بنيان خود افتخار

کنيد و ديگران را هدايت کنيد.

ما مأمور به اين هستيم که ارزش علم را بدانيم و خدا را شاکر

باشيم. در قم و در کنار حرم حضرت معصومه سلام االله عليها و

فيضيه هستيم خدا را شکر. اگر ارزشی داريم به معرفت علمی

ماست و اگر قرار است خدمتی کنيم به ادب ما است.

حضرت امير عليه السلام فرمودند: لا حسب کالادب.

شاعر گفت:

از خدا خواهيم توفيق ادب    بی ادب محروم ماند از لطف رب

عالم تا ادب نداشته باشد علمش به ثمر نمی رسد. ان شاء االله با

علم خدا را معرفی کنيم و با ادبمان ديگران را دعوت به علم و

دين و حوزه کنيم. اين نياز به برنامه ريزی دارد. همان طور که

باغبان برای درخت بوستانش برنامه ريزی می کند و شاخه های هرز

را می زند ما هم بايد چنين کنيم. دل ما مزرعه الهی است. نحن

الزارعون. درخت وجودی انسان به خودش واگذار شده تا پرورش

منا بنی آدم. ان شاء االله به مدد اهل بيت عليهم
ّ
دهد. لقد کر

السلام بتوانيم اين برنامه ريزی را داشته باشيم. اين هم جز با تهجد



نمی شود. الهی از انسان سر می رود ولی سهر (سحر) نمی رود.

[4]

رزقنا االله ان شاء االله ايانا و اياکم.

0.1- خلاصه جلسه گذشته

گفتيم در دو مقام اثبات و ثبوت بايد بحث کنيم. در مقام ثبوت

هر کجا شرط يا جزء داشتيم اصل اوليه رعايت شرطيت و شطريت

است. انتفاء مشروط يا کل با انتفا جزء يا شرط.

در مقام اثبات سه مقام داشتيم: اطلاقات، ادله فقهی و اجتهادی

و نسبت به اصول عمليه.

در اطلاقات و ادله گفتيم دليل گاهی نفس مأمور به يعنی نماز

است مثلا و يا اينکه در اطلاق شرط است. گفتيم چهار قسم

است: هر دو مطلق، مأمور به مطلق و دليل شطر يا شرط مقيد،

عکس آن، هر دو مقيد.

عرض ما اين شد که در صورتی که جزئيت ما اطلاق داشته باشد

يعنی چه با عذر يا اضطرار بايد به شرط عمل کنيم. وقتی به شرط

عمل کرديم لا صلاة الاّ بطهور شرط طهارت که نبود با عذر يا

اختيار نماز نيست. اينجا بيمار فاقد طهورين نماز اداء ساقط

می شود.

0.2- مفاد ادله اجتهادی

0.2.1- قاعده ميسور

 حال يا بحال. مأمور به را به قدر
ّ
لا يترک المأمور به علی کل

ميسور بايد انجام دهيم. ميسور ما نماز بی طهارت است.

عرض ما اين است که قاعده ميسور فرع بر موضوع ميسور

است. بايد ميسور مطلوب مولا باشد تا در صورت عجز و اضطرار

ببينيم انجام بدهيم يا خير؟ قاعده ميسور جز بر صلات با طهارت

بر چيز ديگری صادق نيست. در صورتی که صلات با طهارت

ممکن نبود اصلا قاعده ميسور بر آن صدق نمی کند.



اگر هر دو مقيد بودند تساقط است که بايد سراغ ادله اجتهای

ديگر برويم يا به سراغ اصول عمليه برويم.

ْ
َأنَْـتُم

بوُا الصَّلاَةَ و
َ
 آمَنُوا لاَ تَـقْر

َ
آيه 43 نساء: ﴿ ياَ أيَُّـهَا الَّذِين

لاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ
َ
وا مَا تَـقُولُونَ و

ُ
ىٰ حَتَّىٰ تَـعْلَم

َ
سُكَار

َ
 مِن

ْ
 أَحَدٌ مِنْكُم

َ
ضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاء

ْ
 مَر

ْ
إِنْ كُنْتُم

َ
تَـغْتَسِلُوا ۚ و

وا صَعِيدًا طيَِّبًا
ُ
ً فَـتـَيَمَّم

 تَجِدُوا مَاء
ْ
َ فَـلَم

اء
َ
 النِّس

ُ
تُم

ْ
الْغَائِطِ أَوْ لاَمَس

ا﴾،[5]
ً
 ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُو�ا غَفُور

ْ
أيَْدِيكُم

َ
 و

ْ
جُوهِكُم

ُ
حُوا بِو

َ
فاَمْس

اختصاص به حالت اختيار دارد مگر مؤيد باشد.

0.3- مفاد اصول عمليه

0.3.1- برائت

آيا انحلال شک ما به شک بدوی است؟ اصل برائت جاری

نمی شود. اينجا بايد سراغ اصل استصحاب برويم.

0.3.2- استصحاب

در اين اصل هم بايد بقاء ما کان باشد يا ابقاء ما کان که

اختلاف نظر است. بگوييم شک دارد نماز بدون طهارت بر او

واجب است يا خير قبل از اين واجب بود الان چطور؟

نظر استاد در اداء

اولا شايد موضوع يکی نيست و جای جريان استصحاب نيست.

يکی صلات با طهارت است و ديگری بدون طهارت.

ثانيا الاصل دليل من لا دليل له. آخرين کار رفتن سراغ اصول

عمليه است. بهترين دليل وضعی ما لا صلاة الا بطهور است. اگر

نماز با طهارت را توانستيم می آوريم و اگر نه بدون آن مطلوب

مولا نيست. در داخل وقت ادا لازم نيست.

چرا که طهارت در ماهيت نماز دخيل است. اگر نتوانست

تکليفش ساقط است.

نظر استاد در قضای خارج وقت

چند مبنا در اينجا داريم:



1) در وقت مکلف به تکليفی نبوده است و صلات با طهارت

مأمور به است نه بدون آن چرا که گفتيم طهارت داخل در ماهيت

نماز است. در نتيجه بنا بر اين مبنا چيزی از او فوت نشده تا قضا

کند. القضاء فرع الأداء. چون مکلف به ادا نيست قضا هم ساقط

است.

2) ديگر اينکه بگوييم ملاک در اين است که قدرت بر طهارت

ندارد، ملاک از او ساقط است. طهارت که باشد ملاک مطلوبيت

صلات تأمين است وقتی طهارت نباشد ملاک مطلوبيت تأمين

نشده است. نمازش قضا هم ندارد.

برخی گفتند اصلا ادا و قضا ندارد مطلقا و برخی مانند عده ای

از اهل سنت گفتند آن زمان مشغول به ذکر شود. مانند زن هايی

که معذور هستند به حيض يا نفاس يا مغمی عليه يا مجنون.

3) می توان گفت در جايی که عاجز از طهارت است نگوييم

انتفاء ملاک محبوبيت مولا است بلکه بگوييم از باب تحصيل ملا

ک است. در نتيجه قضا دارد. اين غير از نفس ملاک مطلوبيت

است. مانند نائم و ساهی که نمازش وقتش گذشته است اداء

ندارد ولی قضاء دارد چرا که ملاک را تحصيل نکرده است.

به نظر ما تعلق قضا به تحصيل ملاک است نه نفس ملاک در

نتيجه صدق ما فات می کند. نمازی که بدون طهارت در وقت از

دست رفت قضا دارد. مانند نائم و ساهی است. پس قضا تابع ادا

نيست. مولی مأمور به را با طهارت خواسته است آن در وقت

حاصل نشد پس در خارج وقت بايد انجام شود که جبران ما فات

است. اقض ما فات کما فات.

نظر نهايی استاد

خداوند رحمت کند صاحب عروه و برخی بزرگان ديگر قائل به

اين هستند که جمع احوط است. هم نماز را در وقت بدون

طهارت بخواند و هم در خارج وقت با طهارت بخواند. ما با کمال



معذرت از همه بزرگان و اعزّه که برای همه شان طلب تعالی

درجات داريم که دقت های خوبی داشتند ما عرضمان اين است که

در ما نحن فيه در داخل وقت ساقط است ولی احتياطا بياورد ولی

در خارج وقت بدون هيچ شبهه ای بياورد. نتيجه و نظر ما يکی

است با مرحوم سيد ولی مبنايمان فرق می کند. در اداء احتياط

مستحب است ولی در قضا واجب است. با توجه به مطالبی که

گفتيم شايد شکی برايمان عارض شود که دايره علم اجمالی هست

يا خير لذا الاحتياط سبيل النجاة. يک دليل پويايی فقه همين

احتياطات است که بن بست ندارد.

پس بيمار حاد تنفسی و مانند آن در داخل وقت واجب نيست

ولی احتياطا بدون طهارت نماز را بخواند ولی بعد از مرخصی و

بهبودی قضايش را با طهارت انجام دهد.

عرض ما اين است که احتياط به عنوان بی دليلی در مسأله است

ولی ما اين را قبول نداريم و از باب اينکه احتياط سبيل النجاة

است گفته ايم.

در بحث فرق بين اقسام طهارات و حدث اصغر و اکبر هم

کسی فرق نگذاشته است. ما فعلا کلی را بحث کرديم.

 

[1] روضة الواعظين، الفتال النيسابوريي، ج1، ص11.

[2] نهج البلاغة، الدشتي، محمد، ج1، ص384، حکمت

.456

[3] هداية العلم في تنظيم غرر الحكم، شيخ الإسلامي، السيد

حسين، ج1، ص332.

[4] الهی نامه، هادی عباسی خراسانی، دفتر اول، باران حکمت.

[5] نساء/سوره4، آيه43.

http://lib.eshia.ir/11012/1/11/%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF
http://lib.eshia.ir/26580/1/384/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9
http://lib.eshia.ir/26582/1/332/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84
http://lib.eshia.ir/17001/1/85/43


www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

http://www.baharsound.ir/
http://www.wikifeqh.ir/
http://lib.eshia.ir/

